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مفهوم زیارت

در بحث لغــوی، گاه زیــارت را به معنای »رفتن بــه موضعی خاص، 
بدون قصــد اقامت دائــم در آن« گرفته اند؛ گاه نیــز آن را به معنای 
»قصد دیدار کســی کردن با هدف بزرگداشت و انس گرفتن با او« 
دانســته اند؛ گاهی نیز بی هیچ کوششــی برای کشــف مؤلفه های 

معنایی زیارت، آن را به مطلق »دیدار« تفسیر کرده اند.
در بســیاری از ادیان، زیارت عبارت اســت از مســافرتی کهن به 
مکانی مقدس در دوردســت، که به ســبب قدمتش قداست پیدا 
کرده است. این پدیده یعنی تحرک و جابه جایی با هدف دینی، در 
میان مردمان بسیار کهن هم دیده شده است؛ مردمانی در هند، 
چین، سیلان، ژاپن و یهودیان، مســیحیان و مسلمانان نیز آداب 
مخصوصی برای چنین مسافرتی دارند؛ همچنان که چنین آدابی 

را می توان در بسیاری ادیان قبیله ای نیز سراغ گرفت.
سفرِ عبادتی با این باور گره خورده است که حضور نزد قدیسان، 
قهرمانان و اولیاء الهی در محلی خاص، فضایی برای تجربۀ جدی 
جلوه های متعالی از حضور ایشــان را فراهــم می کند؛ جلوه هایی 
که البته با دغدغه هــا و خواســته ها و آرمان های فرد زائر تناســب 
تــام دارد. بدین ســان، از منظــر تاریــخ فرهنــگ، می تــوان زیارت 
را »جابه جایــی نمادیــن بدن هــای محدودشــده، در مســیرهای 
جغرافیایی به مکان مشخص با نظام معنایی ثبیت شده« تعریف 
کرد. مســئلۀ تجهیز مادی بــرای جابه جایی به مکانی مشــخص، 
به همراه حرکات بدنی، ضمن زیارت و به هدف پاکی جســم است 

که سبب می شود این پدیده را در زمرۀ آیین های مذهبی بدانیم.

 
زیارت مَشاهد

»مشهد«، مفهومی اعم از مزار است، به بیان دیگر مشهد یعنی هر 
جایی که به سبب انتساب به دین یا شخصیت های دینی، از قداست 
برخوردار است. می توان مشهد را معادل با »یادمان« گرفت. شاید 
به عنوان کهن ترین مصداق زیارت مشهد بتوان زیارت خانۀ کعبه و 
مزار اهل بیت)ع( را مثال آورد. چهرۀ بنیانگذار و شاخص در ترویج 
زیارت مشــاهد، امام صادق)ع( اســت. وی افزون بــر ترویج زیارت 
مســاجدی در کوفه و مدینه، همچون مسجد ســهله و مسجد قبا، 
زیــارت منبر پیامبر)ص( در مســجد مدینــه و حتی مــکان برگزاری 
آیین های عروســی پیامبــر اکــرم)ص( را نیز همچــون مکان هایی 
شــایان زیارت می شناســاند. امام حتی برای زیارت اماکن مختلف 
زیارتــی در مدینــه نیــز ترتیبی مشــخص نمــوده و آدابی بــه هریک 
اختصــاص می دهد. امــری که بــاز هم گرایــش او به توســعۀ زیارت 

مشاهد را نشان می دهد.1 
در خارج از جهان تشــیع، تا پیش از اوایل سدۀ پنجم نمی توان 
شــاهدی بر زیارت مشــاهد ارائه کرد. بااین حال، در این سده برای 
عامۀ مسلمانان زیارت مفهومی چنان گسترش پیدا کرده است که 
دیگر نه تنها اشخاص و قبور، بلکه همۀ مکان های دارای قداست نیز 

می توانند ضمن آن جا گیرند.
یک سده بعد، وقتی ابن عساکر، در کتاب خود بابی را در فضل 
مســاجد شــایان زیارت شــام نوشــت، بســیاری مکان های زیارتی 
و مشــاهد این ســرزمین را نیز یاد کــرد؛ مواضعی همچــون مکان 
کشته شــدن هابیــل توســط قابیــل، مکانی کــه در آن خــون آدم 

ابوالبشر بر ســنگ نقش بســته بود و مردم برای استسقا زیارتش 
می کردنــد2 و چه بســا پیــش از آن که به عنــوان »موضــع دم آدم« 
شــهرت یابد، قربانگاهی باســتانی برای باران خواهی بوده است. 
وی به همین ترتیب گزارش می دهد که در حمص، بر ســتونی اثر 
انگشت علی)ع( نقش بســته اســت و مردم آن را زیارت می کنند 
و بــدان تبــرک می جویند. ظاهــراً بدین مــکان، »مشــهد علی بن 
ابی طالــب)ع(« گفته  شــده اســت. در اواخر ســدۀ ششــم زیارت 
مشــاهد آن چنان در میان عامه رواج داشــت که در حدود ســال 
588 قمــری برخــی عراقیــان برای زیارت مشــاهد شــام، بــه آنجا 
ســفر می کردند. بااین حال، تاکنون در آثار عامۀ مســلمانان برای 
یادکرد این قبیل مکان ها از تعبیر »مشاهد« استفاده نشده است. 
ابن عساکر در یادکرد مساجد پیش گفتۀ شام، آن ها را »مساجدی 

که برای زیارت قصد می شوند« می خواند.
توسعۀ زیارت مسجد به زیارت هرگونه مشهد، ظاهراً حلقه های 
واســطه ای نیز دارد. از جمله، ابن عســاکر دربارۀ مسجدی در کوه 
قاسیون گزارش می دهد که قبر موسی)ع( در آن واقع شده است و 
مردم به زیارتش می روند. چنین مکانی از یک سو مسجد محسوب 
می شــود و می توانــد بــر پایــۀ هنجارهــای کهن تــر، مکانــی زیارتی 
محســوب گردد. از دیگر ســو، قبر یک پیامبر)ص( در آن و امکان 
تبرک جســتن بــدان، و به ویژه واقع شــدنش در کوهــی مقدس، 
می تواند زمینه ســاز حضــوری جدی تــر از یک مســجد معمولی در 
آن باشــد. به وضوح می توان دریافت کــه در آیین هــای این قبیل 
زیارتگاه هــا، عامۀ مســلمانان از شــیعیان اثر پذیرفته انــد؛ چراکه 
نمازخوانــدن در نزدیک قبــور بزرگان دیــن، رفتاری شــیعی بوده 
است. در همین دوره شیعیان هم بیش از پیش به زیارت مشاهد 
متمایل می شوند. پیش از این کتب روایی و فقهی شیعیان بحث 
دربارۀ مشــاهد را نیز دربرداشــتند؛ اما زیارت مســاجد و مشــاهد 
مختلف به عنوان بخشی مهم، در کتب آداب زیارت جای نگرفته 
بودند و حداکثر آن بــود که در ضمــن دیگر مباحث کتــب مزار از 
آن ها نیز یاد شــود. اصطلاح مشــاهد را در ســدۀ 4 قمری می توان 
در  کافی کلینی دید3 و اصطلاح »مشاهد شــریفه« نخستین بار در 

مصباح المتهجد شیخ طوسی مشاهده می شود.
کاربرد این اصطلاح در دوره های بعد نزد عامه نیز رواج می یابد. 
از حدود ســدۀ 7 قمری مشــاهد نیــز همــواره در کنار مــزارات یاد 
می شــوند.4 در این ســده مشــاهد فراوانــی در جای جــای جهان 
اســلام برای زیارت وجود دارد. بــرای نمونه، تنها در شــهر حمص 
می تــوان مشــهد کعب الاحبــار، ابــودَرداء، قنبــر غلام علــی)ع(، 
جعفر طیّار، قبر خالد بن ولید، قبر عبیــدالله بن عمر و دیگرانی از 
بزرگان صدر اسلام و صوفیه را نمونه آورد. عملاً در این عصر زیارت 
مشــاهد مختلف، روشــی برای ســیّاحی و جهانگردی بــود. علی 
هَــرَوی )611ق(، جهانگرد مشــهور همین دوره، افزون بر ســفر به 
همۀ مکان های زیارتی جهان اسلام، اثری جغرافیایی نیز با عنوان 

الاشارات فی معرفة الزیارات بر جای نهاد.
توجه گسترده تر به مشاهد را در تألیفات شیعی بعد از این دوران 
هم می توان سراغ داد. از جمله، شهید اول )786ق( در کتاب مزار 
خویش، یک بخش از دو بخش عمدۀ اثر خود را به یادکرد مشاهد 
اختصاص می دهد. این باب )ص 218 به بعــد(، آداب و آیین های 
زیارت قبــر یونس نبــی، هانی بــن عروه، مختــار ثقََفی، مســاجد 
مختلف کوفــه و دیگر مشــاهد کوفــه را به تفصیــل دربرمی گیرد. 
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